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  چکیده 
انگیزاند، پیوسته از سوي میآمیز عرفا، شایبۀ کفر و زندقه را دربارة گویندة خود براز آنجا که سخنان شطح

از جمله بزرگانی . عارفان بزرگ مورد بحث قرار گرفته و براي آن دلایل و خاستگاه هایی ذکر شده است
که براي پاکیزه نگاه داشتن طریقۀ عرفانی خود بسیار کوشیده و در توجیه و تبیین سخنان وحدت وجودي 

با آنکه او به مباحث و سخنان صوفیانی . بلخی است الدیندیگر عارفان، بسیار  همت گمارده، مولانا جلال 
رسـد، اعتقـاد دارد و بـه ایشـان ارادت     م جان میو بایزید، که از آن بوي وحدت وجود به مشا حلاجّچون 
شودکه تـا حـد امکـان از    ورزد، به مرتبه و مقام راهبري خود نیز به خوبی آگاه است و این موجب می می
. محابا سخن راندن در میان هرجمع، بپرهیزد و پیوسته حدود درك مخاطب خود را در نظر داشته باشد بی

اي ابداع کند کـه مـا نـام     شده است تا با ظرافت و باریک اندیشی، شیوه پرهیز مولانا از شطّاحی  موجب
رسد او،آگاهانه این روش جدید و طرز خاص را برگزیده است تا به نظر می. ایمبر آن نهاده» شطح تمثیلی«

ه این مقاله، به بررسی دیدگا. خود را شرح کند"درد اشتیاق"گیري منکران در امان باشد و هم هم از خرده
ي ایـن  هاپردازد و در پایان، ویژگیمولانا در بارة شطّاحی و شطّاحان و نیز شیوة خاص او در شطّاحی می

  .شماردمیبر ان راطرز بی
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  الدین بلخی شطح تمثیلی در سخن مولانا جلال
١٨٨  

  مقدمه
که چون آتش در اجـزاي او تصـرّف کنـد،     ،کم از عود نتوان بود ،آخر بر آتش«

او را آشکار می کند  آتش بر عود مبارك است که بوي نهفتۀ. نفس خوش زدن گیرد
به واسطۀ  ،عزّت عود. فرقی نبودي میان عود و چوب هاي دیگر ،و اگر آتش نبودي

: گفـت . وجود در میان نهاد ،چون آتش بر عود مبارك آمد، عود به شکرانه. آتش بود
نکرده باشم که  زشتی مام بسوزم تا آتش بر اهل حوالی من هم مبارك باشد، تامن ت

سوخت، اهل حـوالی اش را بـیش   لاجرم هرچند عود بیش  می. راه جوانمردان نیست
  ).337-336 :1380: رازي الدیننجم(» .ساختمی

  
 ،اشعار مولانا نیزقان بوده و محقّ توجهعرفا، از جمله مقولاتی است که بسیار مورد  شطحیات

نامـه، ضـمن   همـایی در مولـوي   الـدین جلال . بارها از این منظر مورد بررسی قرار گرفته است
پرداختن به مباحثی چون وحدت وجود، بر این باور است که با وجود اعتقـاد مولانـا بـه وحـدت     

عین اشیاء  خدا"و  "همه چیز خداست"یا  "ما خداییم"ندن جملاتی چون ان راوجود، او از به زب
ت عبارات بیزار اس ـ اینگونهروح او از «پرهیزد و می ،و امثال آن "عالم همه حق است"و  "است
شطح و  ةملاحظاتی دربار« ۀدر مقال ،منوچهر جوکار نیز )235-234، صص 1362: همایی(»... .

، صـوفیه با بررسی معانی مختلف شطح و بیان معنی شطح در برخی متون ) 1384(، »معانی آن
سپس به اختصار به بیان . دهدیا و پندار و شطح در گفتار را شرح میؤشطح در رفتار، شطح در ر

به  ،پردازد و معتقد است که مولانامی –از جمله مولانا  -افقان و مخالفان شطّاحان ونظر برخی م
هاین سخنان  ةگویندت نیرا از آن ،کندسخن شطحی را رد یا قبول می ،دارد و بر این اساس توج

: جوکار.(شماردپذیرد و نشان کفر میکند و در مقابل، از فرعونیان نمیپذیرد و تأویل میعرفا می
1384 :46-63(  

متناقض عرفا و ادبا را  از شطح و شطّاحی مورد  حتّیابتدا تعاریف گوناگون و گاه  ،این مقاله
آمیز را در آثار گاه سخنان شطحدلایل مختلف شطّاحی و سپس جای ،اهگآن. بررسی قرار داده است

شطّاحی عرفـا   ۀچنین تأثیر مقام راهبري مولانا را در رویارویی با مسألمولانا بررسی کرده و هم
مستی درگذشته و به هوشیاري وراي مستی  ۀعارفی است که از مرحل ،مولانا. بررسی کرده است
بنابراین، آن شایستگی را یافته است تا در مقام یک ) 110 :1375: افلاکی. ك.ر(.نایل آمده است

ندارد آنراغفلت از  ةتی بر دوش او نهاده است که توان و اجازراهبر قرار گیرد و این مقام، مسؤولی .
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  الدین بلخی شطح تمثیلی در سخن مولانا جلال
  ١٨٩  

همپوشانی دارنـد و   ،هوشیاري و مستی او با هم. گیردمیاش را    فراهوشیاري او، مستی ۀمرتب
ۀ در عین حال که به فلسف .یکی غلبه یابد و آشکار گردد ،تا هر لحظه شوداین مسأله موجب می

ت پـذیري و هـوش وراي   هایی نیـز دارد، مسـؤولی  گوییاعتقاد قلبی دارد و شطح ،وحدت وجود
از مستی به هوشیاري بگریزد و رموز را به اشاره و  ،شود پیوسته و زیرکانههوشی او سبب می بی

اي متفاوت از ونهشطحیات، موجب شده است تا گاه،گش به پوشیدگی این گرای. پوشیده بیان کند
ي او در هـا شطّاحی. ایمنامیده» شطح تمثیلی« آنراگویی را در سخنان مولانا بیابیم که ما شطح
هاي گوناگون همراه است که راه را بر طاعنان و اي از هوشیاري فرورفته و با توجیه و تبیینهاله

    .بنددسودجویان می

  گویی»شطح« -
 ، غالباًاام .متناقضی از شطح آمده است حتّیها و کتب عرفانی، تعاریف گوناگون و گاه در فرهنگ

ابـی نصـر   ( انددانسته) به معناي حرکت و سرریز کردن آب(شطََح ي عربی ۀاین کلمه را از ریش
لغـوي، بلکـه معنـاي    چه در این میان مورد اختلاف است، نـه معنـاي   آن و) 375 : 1941: سراّج

  .اصطلاحی آن است
اند که در اثر مکاشفه و مشاهده و در حـال وجـد، بـر زبـان     شطح را سخنانی دانسته ،اغلب
بینایی به اسرار الهی، گویاي اسراري  ۀاي که صوفی در حال وجد، در نتیجآید؛ به گونهصوفی می

به بیان دیگر،  )57-56: 1374: نروزبها( .راهی به فهم و درك آنها نیست ان راشود که دیگرمی
ابـی نصـر   ( ».هاي نهان اهل وجد است به هنگامی که وجدشان بـالا گیـرد  جنبش راز«شطح، 
  )375 :1941: سراّج

را جـز  شود سخنان شطّاحان به دعوي شباهت یابد و بیگانگان آناین ظاهر مبهم سبب می
  )370 :1369: حقیقت(دعوي به شمار نیاورند

نظـر نداشـته،    یک از تعاریف مذکور را مد معاصر در تعریف شطح، هیچ انمحقّقگروهی از 
: ؛ نیـز خرمشـاهی  25: 1378: تورنـل ( اندشطح را سخنان متناقض نما و نیز خرق عادت دانسته

محابا و را با طامات برابر نهاده و در معناي سخنان پرشور و بیو گاه نیز آن  )1041:، 2، ج1380
ا آنچه در کتب عرفانی و در قـاموس عارفـان، از   ؛ ام)1041: 2همان، ج(اند شمار آوردهگزاف به
  :مورد نظر بوده است، بیش از هر چیز با تعریف زیر مطابقت و همراهی دارد شطحیات

و آن، هر عبـارت دور از ذهنـی    اندشطح نامیده آنرارا کلماتی است که  صوفیه«
و آدمـی   زندسر می شوق و بیخوديدر حال سکر و جوش و آن،  ةاست که از گویند
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در این  ۀدر این حال، و فرو رفت ةو چیره شد... . در این حالت، توانایی خودداري ندارد
شـود،  گردد و در درخشندگی نیروي انوار ازل نابود میدریا، چون عقل از وي دور می

مؤاخذه  ،براي این سخن... و یا آنچه بدین ماند،  "سبحانی ما اعظم شأنی"اگر بگوید 
و در هم پیچیده است و در بیان نگنجد و روایت  سخن دلدادگان به رمز ،چه. شودنمی

  )362-361 :1372: ؛ نیز افراسیابی53-52 :1378: اتعین القضّ(» ...و نقل نگردد
  
اند؛ علماي شریعت از روي شطّاحان، همیشه مورد طعن و طرد بسیاري از مردم و علما بوده 

مردم از جهل ۀ و انکار آنان کوشیده و عامتلاش براي حفظ ادب شرعی، در رد  علم به شریعت و
ها تا آنجاست که به عنـوان مثـال در مـورد    این مخالفت. اندو بیگانگی، با آنان مخالفت ورزیده

که در حضور مردم، زبان به شطّاحی نگشوده بود، محبوب و مطلوب آنان بود؛ بایزید، تا هنگامی
آمیز او در حضور مردم که کلمات شطحا به محض اینجستند؛ امك میبه او تبرّ تّیحتا حدي که 

در  ) 99: 1374: روزبهان(. بر زبانش جاري شد، وي را دیوانه پنداشتند و از وي روي برگرداندند
این  ۀکه خود مفتون، شیفته و دلبستاندعین حال، در میان عالمان و عارفان، پیوسته کسانی بوده

این  ] 2.[اندشدهاند؛ از شادي و وجد شطّاحان به وجد آمده، با رنج آنان غمناك میسخنان بوده
  :وجد، سکر و مستی و عشق: گروه براي این سخنان اوقات و حالاتی قایل هستند؛ از جمله

ب شود و در اغلوجد بر زبان جاري می ۀآمیز در غلبکه سخنان شطحاکثر عرفا معتقدند :وجد -1
  ].3[تعاریف شطح، نیز به نشأت گرفتن این سخنان از وجد اشاره شده است

اند؛ چرا که آوردهپرواي خود را در حال سکر بر زبان میعرفا اغلب، سخنان بی :سکر و مستی -2
؛ 56:همـان (گشودندخود شده، در نتیجه به افشاي اسرار زبان میدر سکر، از هستی خود بی

گاه از همین حالت سکر و مستی، بـراي رد سـخنان آنـان     حتّی؛ )29: 1387: نیز لاهیجی
اصل ها را بیبراي مریدان منع کرده و آن ان رااستفاده شده است؛ چنانکه شنیدن این سخن

سخنی که بر آن اعتماد باشد، آن است که در حالت استقامت «: اند؛ با این توجیه کهدانسته
  ).140:تابی: وله سمنانیالدعلاء( »گفته شود

اند، هرگونه دانستهاز آنجا که علماي شریعت، اظهار عشق به خداوند را دالّ بر کفر می :عشق -3
آمده است و صوفیان به سـبب  شمار میت نیز، شطح بهابراز و اظهار عشق به حضرت احدی

من «که شده اند؛ چنانکه ابوالحسن نوري را به سبب اظهار اینآن مورد طعن و طرد واقع می
  ).165: 1374: روزبهان(، رنجاندند و زندیق خواندند»به خداي عاشقم
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اند که به اختصار به آنهـا  هایی نیز براي شطح برشمردهگذشته از حالات و اوقات، خاستگاه
  :کنیماشاره می
شود تا ت، عارف در یگانه پرستی و توحید آنچنان غرق میدر این موقعی :وحدت وجود -الف 
  :بیندوجود را تنها خدا می ۀرسد و همحدت میو ۀبه مرحل
  :ت شما کجاست؟ حضرتش فرمودند کهکه محل صدر در سنّاز حضرت مولانا سؤال کردند«

  آســـتان و صـــدر در معنـــی کجاســـت
  

  ما و من کو آن طـرف کـان یـار ماسـت    
  

یند شرف صدر آنجاست که یار است؛ سیبینیگفت کو یار؟ فرمود که کوري نمی الد.  
ــو  ــدو  درنگــري ت ــه ب ــداري ک ــده ن   دی

  

  )120: 1375: افلاکی(» ورنی ز سرت تا قدمت اوست همه
  

کشد قات کرده، از هر چه در اطراف اوست دست میکه عارف ترك تعلّهنگامی :تجرید -ب
راند که در نگاه دیگران مطرود و ناپسند خواهد رسد،گاه سخنانی بر زبان میو به مقام تجرید می

  :بود
پیغـام فرسـتاد   . خواهم شب بر این نماز کنیمی: گفت. احمد حرب، حصیري با بویزید فرستاد... «

  ... .که عبادت اهل آسمان و زمین جمع کردم و در بالشی نهادم و آن بالش زیر سر نهادم 
چون به نهایت تجرید ... در این سخن، اشارت کند که معنی جانم از رسوم به تحقیق رسید 

صورتش از ... متلاشی دید ... عبادت اهل کون . قدم در قدم از رسم عدم فنا شدرسید، در رؤیت 
  ).131 – 130: 1374: روزبهان( »نوافل بیاسود

  :شودتر میرسند، شطح قويکه عرفا در نهایت تجرید به تفرید میهنگامی :تفرید -ج
هرکه در آسمان و یکی در حالتی بودم که اگر بر من : جنید گوید که من در سه حالت بودم«

زمین بگریستی، از شددیگر در حالتی بودم که اگر بر هرکه در آسمان . ر من عجب نبوديت تحی
دیگر در حالتی شدم . و زمین بگریستمی، از غیب ایشان از حق و جهد ایشان بدو عجب نبودي

که جز نعت قدیم و قدرت و مشیت ندیدمت و ملک و قضی .اوعـه کـردم،   ت را مطاللیت و آخری
  ).160:همان( »و از همه فانی شدم و در همه باقی شدم ایب شدمآنگاه از همه غ

-حق غرق مـی  توجهرسد و با تمام وجود در که سالک از تفرقه به جمع میزمانی :جمع -د
  :شودنیز ملاحظه می حلاّجگشاید؛ چنانکه در شرح سخن حسین گردد، زبان به شطح می

» ...ت بودم، در طبایع منقسم شدم، به حق جمع شدم، قسمت از من برفت من در عالم بشری
  ).404:همان(»...د شدم د از غیر او فرد و موحبه رؤیت موح. به رؤیت جمع

شود که هر کند، چنان در مشاهده غرق میمی تجلّیکه حق بر دل عارف هنگامی :تجلیّ -ه
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 انانیـت ، سبب برخاسـتن  تجلّی. آوردزبان میآنچه از اسرار الهی بر او مکشوف گردیده است، بر 
آورد که کند؛ در نتیجه، سخنانی بر زبان میشود؛ در اثر آن، حق بر روح و جان عارف غلبه میمی
 ـانگیزاند و موجب میحاد و حلول را در شنونده برمیاعتقاد به اتّ ۀشبه ان را حلـولی  گردد، گاه آن

بر آنـان حـاکم گردیـده     تجلّیته از جذبه ایست که در که، سخنان آنان برخاسبخوانند؛ در حالی
  :است

کند از  تجلّی ان رادل عاشق –جلاله  جلّ –خداوند . ما را در زبان عشق زبانی دیگر است«
کنـد خـاص از    تجلّـی به نعت ظهور نه به وصف حلول؛ لـیکن  . ه اي از عرش تا به ثريهر ذر

به جمال برباید و عقول ایشان از جلال قوي  ت و عشق را، تا روح ایشانصورت نیکو اهل محب
صفت از ذات مفارق . فعل اوست، و فعل از صفت اوست. این حقیقت است نه مجاز. حال گرداند

  ).434:همان(»نیست
، فناست؛ فناي عارف در وجود شطحیاتترین مقولات مطرح شده در بحث از از مهم: فنا -و

در این «شود، گفته شده است که زبان عارف جاري می حق؛ در توجیه سخنانی که در مقام فنا بر
نیـز در توجیـه    حـلاّج ). 300 :1341: عین القضات(»مقام هرچه از او شنوي، از خدا شنیده باشی

  :بدین نکته اشاره کرده است "الحقانا"
من در خود نگریستم و از خود بیرون رفتم و باز   همه در عوالم نگاه کردند و اثبات کردند،«

  ).329: 1374: روزبهان(»خود نیامدم
پس از آنکه وجود سالک در وجود حق فنا شد، افعـال او هـم در فعـل حـق محـو       :محو -ز

ماند؛ بدین ترتیب، طبیعی است که سخنان او براي خواهد شد و دیگر هیچ نشانی از او باقی نمی
  :شطح محسوب شود ۀشنوندگان از مقول

. هرکه در حق محو شد و به حقیقت هرچه هست رسید، همه، حـق اسـت  : ... بایزید گفت«
  ).171 :1370: ارعطّ(»...اگر آن کس نبود حق همه خود را بیند، عجب نبود 

گیرد که برتر از هر مقـامی  عارف پس از محو در وجود حق در مقامی قرار می :الوهیت -ح
گویدشود و از زبان او سخن میصف میت است که به صفات خداوند متّاست و آن مقام الوهی:  

که به بودن خالص رسید، دیگر مخلوق نیست و این همـان قـول معـروف    صوفی، همین«
ۀ انسـانی  خرقانی است و چون از این وجه بنگریم، سـخن یـا کـلام دیگـر منحصـر بـه حیط ـ      

  ).84، بند 62 : 1341: ؛ قس عین القضات27: 1378: تورنل(»نیست
بمانـد و بـا    توجـه شود تا عارف به مقام انسانی خود بیقرار گرفتن در این مقام، موجب می
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نیسـت؛  » یکی شدن«در اینجا دیگر سخن از . ت خویش را ترك گویدقات، انسانیتعلّ ۀترك هم
-یهم م ـکند و شطّاح را متّکفر و زندقه را محکم می ۀواسطه به زبان حق، شبهاین سخنان بی

ت با آید، بویی از انانیمیچه بر زبان سازد؛ هرچند در تمام مواردي نیز که تا کنون برشمردیم، آن
 ـ ۀت، شبهگردد، در مقام الوهیخود دارد و با زبان تمثیل و پارادوکس بیان  می ت، بـیش از  انانی

در رویارویی بـا  . انگیزاندمیبر دارد و عام و خاص را به طرد شطّاحمیپیش شنونده را به انکار وا
اي به گونه  ان را، اگر بتوان دعاوي عرفا، خطاب قرار دادن حق و سخنان متناقض آنشطحیات

ا توجیه هام را از پیشانی آنان بزداید، امآشنایان این طریق، توجیه و تأویل کرد تا اتّبراي عوام و نا
هـام زندقـه   در اتّ ان راوار است که پیوسته آناي دشتا اندازه» ...سبحانی «و » الحقانا«و تفهیم 
ر علما و خود، یکی از دلایل تنفّ شطحیاتالغریب، در دفاع از ات در شکويالقضّعین. داردنگاه می

 ـ داند که این کلمات را از متن استخراج کردهعوام را از اینگونه کلمات، این مسأله می ا در انـد، ام
-جدایی از متن، پیش و پس سخن نادیده گرفته شده است؛ بنا ۀجاند؛ در نتیجاي خود ذکر نکرده

کـار  اند و اگر در جاي خود بهدر حالیکه هر یک از آنها قابل توجیه. رسنداین منفور به نظر میبر
کند که چون بـه ایجـاز و وابسـتگی ایـن     همچنین تأکید می. آیدها را از آن بد نمیروند، گوش

-54: 1378: اتالقضّعین(اي از دین شده است هموجب برگشتن عد نشده، توجهسخنان به متن 
از همـه  ] حـلاّج سـخن  [شأن سخنش ...«و از این میان، ). 366-362: 1372: ؛ نیزافراسیابی58

  ).45: 1374: روزبهان(»...گوید  انانیتزیرا که بیشترین در ... تر است؛ عجیب

  :در سخن مولانا شطحیاتجایگاه 
ت و بلخی، از جمله کسانی است که با حساسی الدینبزرگان ادب و عرفان، مولانا جلالدر میان 

. شود و در تأویل کلام ایشان تلاش بسیار نموده استرو میبهت بسیار، با سخنان شطّاحان رودقّ
شطح و شـطّاحی در   ۀدایمی او به مسأل توجه. نگرداو با علاقه و اعتقاد قلبی به این سخنان می

چه که در این مقاله بدان پرداخته ایم، تفاوت نوع بیان او با ا آنخورد؛ امتمام آثارش به چشم می
تـوان  مـی آثار گوناگون مولانا، به وضوح ت در با دقّ. ت مخاطبان خویش استبه حساسی توجه

5-1 :1389: تاجریان: قس(در نوع بیان او مشاهده کرد ان رات و ادراك مخاطبتأثیر موقعی.(  
وحدت وجود، سعی بر توجیه و  ۀبه اندیش توجهرسد، با مولانا، آنجا که به سخن شطّاحان می

آن  به شرایط خـاص  توجهبا این توضیح که نوع سخن او، در هر اثر، با . تبیین این سخنان دارد
نا، دو نوع در آثار مولا. اثر، متفاوت است؛ بی آنکه بتوان در علاقه و اعتقاد قلبی او تغییري یافت
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توان مشاهده کردی و مهم را میت کلّموقعی :  
  .وقت بحث و وعظ و تدریس -1
 .وقت شور و نشاط و عشق -2
ت، مشترکاتی نیز با یکدیگر دارند که در ضمن بحث بـدانها نیـز اشـاره    ه این دو موقعیالبتّ

  :پردازیممیت نخست در مقام و موقعی شطحیاتاو با ۀمواجه ةابتدا به نحو. خواهد شد

  :وقت بحث و وعظ و تدریس -1
مخاطب، تنها به توصیف  ۀمولانا  به تناسب شرایط و مقام و مرتب :»مجالس سبعه«در  -الف

پـردازد و از ذکـر   و بایزیـد بسـطامی مـی    حلاّجبزرگانی چون منصور  و بیان مقام والا و خاص
ر گردد با عوام متذکّ ان رااین بزرگسعی او بر این است که تفاوت مقام . جویدات دوري میجزیی

آنان اشاره نماید و به دیدگاه خاص:  
صادقان، نقد دل را از کان حقیقت جویند و زر خالص اخلاص از آنجا حاصـل کننـد، و   ... «
 ۀروي نویسند، حسین منصور وار سر دربازنـد، ابایزیـد وار از عـین عشـق، سـکّ      ۀ  شهود برسکّ
نی هرکس این زر را تواند دید و نـه هـر دل ایـن درد توانـد     . برآرند "سبحانی ما اعظم شأنی"

 ـ": ي باید تا از چمن یمن این گل چیند کـه محمد. کشید حمن مـن قبـل   ی لأجـد نفـس الـرّ   انّ
  ).67: 1365: مولوي(»"الیمن

پردازد؛ می یاتشطح ۀمولانا در این کتاب، بیش از مجالس سبعه به مسأل :فیه ما فیهدر  -ب
گوید و در توجیه و اثبات و بایزید سخن می حلاّجاز   -چه با شور و شوقو اگر –ا به اختصار ام

  :کوشدسخن آنان می
-انا. العبد گفتن دعوي بزرگ استپندارد که دعوي بزرگ است، اناگفتن مرد میالحق انا... «

یکی  :کندعبد خدایم دو هستی اثبات میه می گویند من کالحق عظیم تواضع است؛ زیرا که این
الحق؛ می گوید انا. گوید، خود را عدم کرد، به باد دادالحق میه اناکا آنخود را و دیگري خدا را؛ ام

تواضع . ی عدم محضم و هیچممن به کلّ. جز خدا را هستی نیست. یعنی من نیستم، همه اوست
  ).268 :الف 1378: مولوي(»...در این بیشتر است 

کند کـه  و در جایی دیگر، با شور و شوق و جسارتی از سر فنا، سخن خود را چنان بیان می
  :گردیده است شطحیاتگویی خود نیز غرق در 

چون غیر او موجودي نبود و منصـور فنـا   . الحق گفته باشدمنصور که فانی شده باشد، پس انا... «
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. گویـد رت منصور برآمد، خلق پنداشتند که منصور مـی الحق از صواین انا. شده بود، آن سخن حق بود
  ].4)[428: همان(»...ها گویاست در حقیقت منصور نبود، حق بود و حق تعالی به همۀ زبان

گذارد و در حالیکه از بردن نام منصور و بایزیـد بـه   تر می، پا را از این نیز فرامثنويدر  -ج
پردازد و تمام سعی خود را بر پاك نگاه ان آنان میآید، به صورت گسترده، به توجیه سخنوجد می

 حتّیرود که سخنانش نشان از آن دارد که جا پیش میگمارد و گاه تا آنآنان می ۀداشتن طریق
  :داندآفرینش می ۀرسیدن به وحدت وجود را هدف و فلسف

  ایــن  مــن و  مــا  بهــر  آن  برســاختی  
  تا من و تو هـا همـه یـک جـان شـوند      

  

ــو  ــا ت ــاختی  ت ــدمت ب ــرد خ ــود ن ــا خ   ب
ــوند  ــان  شـ ــتغرق  جانـ ــت  مسـ   عاقبـ

  

)1788-1787،  ابیات86: ب، دفتر اول1378: مولوي(  

و  حـلاّج کند و در بزرگداشـت عرفـایی چـون    فی میاو، ایمان واقعی را ایمان بایزیدي معرّ
  :کوشدبایزید می

ــود  ــري بــ ــان در گبــ ــد زمــ   بایزیــ
ــر   ــد گ ــه باش ــه چ ــو ک ــلام ت   آوري اس
  گفت این ایمـان اگـر هسـت اي مریـد      
  آن تـــاب آن طاقـــت نـــدارم مـــن 

ــه ــر چ ــان در گ ــن و ایم ــوقنم دی ــا م   ن
  برترســـت ز جملـــه کـــان ایمـــان دارم

ــؤمن ــان مــ ــم ایمــ ــان در اویــ   نهــ
ــاز ــان ب ــان  ایم ــر ایم ــود گ   شماســت خ

  

ــت ــک را او گفـ ــلمان یـ   ســـعید مسـ
ــا ــابی تـ ــد بیـ ــات صـ ــري و نجـ   برتـ

ــیخ دارد آنــــک ــالم شــ ــد عــ   بایزیــ
  آمـد ز کوشـش هـاي جـان    کان فـزون  

  مـــؤمنم  بـــس  او ایمـــان  در لیـــک 
ــس ــف ب ــروع و لطی ــا ف ــت و ب ــا فرس   ب
  مهـرم هسـت محکـم بـر دهـان      گر چه

ــدان ــه ب ــه و میلســتم ن ــت ن   ...مشتهاس
  

)2363-2356، ابیات 851: همان، دفتر پنجم(  
زیـد کـه در آن، سـخنان بزرگـان و صـافیان روزگـار،       اي مـی از آنجا که مولانا در جامعـه 

گیـرد، درحـال هوشـیاري، خـود و     هاي خلق قرار میخودخواهی ۀاي براي ریا و عرضمایه دست
و بایزید که برآمده از عقیده بـه وحـدت    حلاجّندن سخنانی شبیه سخن ان رااز بر زب ان رادیگر

که سخنان این بزرگان در عالم مسـتی بـر زبانشـان    کنددارد و تأکید میوجوداست، بر حذر می
بایزید،  ۀمولانا در بیان قص. اندجستهکلمات دوري می اینگونهو آنان خود نیز از جاري شده است 

  :سازداش را اینچنین آشکار میناخودآگاهی
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ــا ــدان بــ ــر آن مریــ ــم فقیــ   محتشــ
ــت ــتانه گفـ ــان مسـ ــون آن عیـ   ذوفنـ

  و گفتنـدش صـباح   آن حال چون گذشت
ــت ــن گف ــار ای ــنم ار ب ــن ک ــغله م   مش
  تـــنم بـــا مـــن و تـــن از منـــزّه حـــق

  

ــد  ــد بایزی ــه آم ــک ک ــزدان ن ــنم ی   م
ــه لا  ــا الاّ الــ ــا أنــ ــدون هــ   فاعبــ
ــو    صــلاح نبــود ایــن و گفتــی چنــین ت
  هلــه  دم آن زنیــد مــن بــر کاردهــا 
ــون  ــین چ ــویم چن ــد گ ــتنم  ببای   ...کش

  

)2106-2102، ابیات 626:همان، دفتر چهارم(  
 ۀکفر، به مقایس ـهاي ناشی از خودبینی و کبر و او براي تبیین و تمییز کلام عرفا از دعوي 

هاي هـر دو، یکسـان بـه نظـر     به اینکه ظاهر گفته توجهپردازد و با سخن منصور و فرعون می
  :دهدمی توجهسازد و خواننده را به تفاوت باطنی آنها رسد، باطن هر یک را آشکار می می

ــر  ــارت ه ــود عب ــان خ ــت نش   حالتیس
ــت ــر آلـ ــه زرگـ ــت بـ ــگر دسـ   کفشـ

  برزگـــــر پــــیش  اســــکاف  آلــــت 
ــود ــا ب ــق ان ــب در الح ــور ل ــور  منص   ن
  گــوا  موســی کــف  انــدر عصــا  شــد

  

ــال ــون ح ــت چ ــارت و دس   آلتیســت عب
ــو ــت  همچ ــۀ کش ــرده دان ــگ در ک   ری

  اسـتخوان در پـیش خـر    کـه  سگ پیش
  زور فرعــون لــب در انــا الحــق  بــود
ــد ــا ش ــف انــدر عص ــاحر ک ــا س   ...هب

  

)307-303، ابیات 195 -194: همان، دفتر دوم(  
از سـر   گرداند که شـطح منصـور و دیگـر بزرگـان،    ه میمتنببدین ترتیب، مخاطب خود را 

دارند و این  رتبه و مرتبه بودن با خداي خدا بودن و همادعادر حالیکه آنان که  خودبینی نیست؛
گونه اسـت کـه   اند و بدینسازند، در آگاهی کامل زبان گشودهجاه خود می ۀمایدست ان راسخن

  :کشیده شده است "باخودي"به  "خوديبی"ده شده و از این سخنان، بسیار زود آلو ۀسرچشم
  دبــور از شــد چــون هشــیار مســت حــق

ــاختی...  ــود سـ ــد را خـ ــد و جنیـ   بایزیـ
  کنــی حلاجّــی منصــور خــویش را... 
ــاز...  ــرّ ب ــید از پ ــوي ش ــل س ــاز عق   ت
ــو...  ــوهم ت ــی ت ــی کن ــق از م ــرب ح   ق

  اولیـــا قـــرب کـــه نمـــی بینـــی ایـــن
  قرب خلق و رزق بر جملـه سـت عـام   ... 
  هـــیچ جـــام خیـــال از بخـــورده اي... 

  صـور  از نفـخ  بـه خـود   نایـد  مست حـق 
  کلیــــد از را تبـــر  نشناســـم  کـــه  رو

  زنــــی یــــاران پنبــــۀ در آتشــــی
  مجـــاز پـــرّ ّ آســـمان بـــر پـــرد کـــی
ــه ــر کـ ــق گـ ــود دور طبـ ــق از نبـ   طبـ

  کیــــا و کــــار و دارد کرامــــت صـــد 
ــرب ــی ق ــق وح ــد عش ــن دارن ــرام ای   ک

  مپـــیچ بـــر حقـــایق مســـتان همچـــو
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  مسـت وار  آن سـو  و می فتـی ایـن سـو   
  

  ...گـذار  آن سـو  این سـو، نیسـتت   اي تو
  

)720-688، ابیات 365 -364:همان، دفتر سوم(   

  :شطح تمثیلی
ي عاشق و معشـوق را  و یا آنجا که گفتگو در حکایاتی از مثنوي که بر محور عشق استوار است

تمثیل استفاده کرده است؛  رسد که مولانا از حکایت، به عنوانکند، گاه چنین به نظر میبیان می
آورد که اگر رسد، کلماتی بر زبان میکه حکایت به اوج میویژه زمانیدر هر مجال و ب در نتیجه،

ا از آنجا که این سخنان نهاد؛ ام آنتوان برمعشوق حقیقی به کار رود، نامی جز شطح نمی ةدربار
 توجهجالب  ۀنکت. ایمنهاده» تمثیلی شطح«آن نام اند، ما بردر قالب تمثیل و حکایت بازگو شده

سـخن را بـه توجیـه     ۀموارد، این است که مولانا پس از بیان شطح تمثیلی نیز، دامن اینگونهدر 
 ـ   ک ـاین مسأله، فرض ما را بر این. کشاندسخن منصور و بایزید می  ۀه ایـن سـخنان نیـز از مقول

  .کنداند، تأیید میشطّاحی
شـرحه شـرحه از   «با دلی  .گویدبر دار شدن منصور سخن می سرها از مولانا در مثنوي، بار

و جان آشـنایی جـز حسـام    ] 5[خویش را بازگو کند» درد اشتیاق«به دنبال آن است که » فراق
نقل حکایات، سبب  ].6[پردازدبه بازگویی اسرار می» در ضمن حکایت «ناچار یابد و بهنمی الدین

به همین دلیل، اگرچـه مولانـا بـه    . گرددنایان و بیگانگان میپوشیده ماندن اسرار بر عوام، ناآش
، مراقب است که دنهو بایزید اعتقاد کامل دارد و بر گفته هاي ایشان مهر تایید می حلاجّمنصور

و » الحـق انـا «هر از چند گـاه کـه داسـتان    . ندان رابر زب شطحیات ۀمبادا آشکارا سخنی از گون
ا شـطّاحی او نیـز در قالـب حکایـت     گشاید؛ امآید، زبان به شطح میبه میان می» ...سبحانی «

این، از دسترس عوام و بربنا یابد ودرنمی الدینآگاهی چون حسام جز جان آنراماند و پوشیده می
-انا ونهگایاز این حاد عاشق و معشوق، از زبان محمود در حقّاو در بیان اتّ. ماندناآشنایان دور می

  :د کهگویالحق می
  گــر زنــم صـــد تیــغ او را ز امتحـــان   
ــم   ــی زن ــر خــود م ــغ ب ــان تی ــد او ک   دان

  

ــم نگـــردد وصـــلت آن مهربـــان      کـ
ــن ــم مـ ــدر ویـ ــنم  انـ ــت او مـ   حقیقـ

  

)1998-1997، ابیات 790:تر پنجمهمان، دف(  
  :سرایدو در جاي دیگر از زبان مجنون می

  زنـــی لیلـــی بـــر ناگـــاه را نـــیش  کنــی   فصــدم  گــر فصــاد  اي ترســم
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   داند آن عقلی کـه او دل روشـنی اسـت    
  

ــان در  ــی می ــن و لیل ــرق م ــت ف   نیس
  

)2019-2018، ابیات791:همان، دفتر پنجم(  
داري تر میپرسد که خود را دوستآورد که معشوق از او میعاشقی را می ،ۀ داستانو در ادام

بیان  گوید و داستان لعل و خورشید راعاشق در جواب از فناي خود در معشوق سخن می. یا مرا
پیوندد و بدین صورت غرض اصلی خود را بیـان  میحلاّج الحق گفتن به انا آنراکند و سپس می
  :داردمی
  شـدم  فـانی  چنـان  در تـو  گفت من... 
  همچو سنگی کاو شود کل لعل ناب... 

  دوسـت دارد خــویش را  گــر بعـد از آن 
  دوسـت دارد او بـه جـان    که خود را ور

ــاب دوســت دارد را خــود خــواه   لعــل ن
  دوستی خـود فـرق نیسـت    دو این اندر

  دشـمن اسـت   را خـود  لعـل  تا نشـد او 
  انـا  سـنگ  بگویـد  نشـاید کـه   پس... 
  پسـت  گشـت  انا الحـق  فرعونی گفت

ــا آن  ــت را أنــ ــب در االله لعنــ ــ قع  
  عقیـق  سنگ سـیه بـد ایـن    او آنک ز 
  فضـول  اي سـرّ  در بـود  هـو  این أنـا  

  

ــه ــرم ک ــو از پ ــاران ز ت ــا س ــدم ت   ق
  آفتــــاب صــــفات از او شــــود پــــر

  فتـــا اي آن بـــود خـــور دوســـتی
ــتی ــویش دوس ــد خ ــی باش ــان ب   گم
ــواه ــا خـ ــت او تـ ــاب دارد دوسـ   آفتـ

  نیسـت  شـرق  جز ضـیاي  جانب دو هر
  من نیست آنجا دو من است زانک یک

ــه او ــاریکی همـ ــت تـ ــا در و اسـ   فنـ
ــا الحــق منصــوري گفــت   برســت و ان

ــن و ــا ای ــت االله را أن ــب اي رحم   مح
ــدوي آن ــور ع ــن بــود ن   عشــیق ای
  »حلـــول روي از نـــه نـــور اتّحـــاد ز

  

)2038-2022، ابیات 792-791:همان، دفتر پنجم(  
خودي بر که گاه در بی –و سپس در جایی دیگر و در زمان هوشیاري، در توجیه گفتار خود 

اعتقاد به حلول و یا کفر و زندقه، تمثیل باز شاهی را بـه   ۀشبهو جهت رفع  –نده است ان رازب
  :گیردمیتمثیل را نیز فرا حتّیچه این بار، احتیاط و پرهیز، گیرد ؛ اگرکار می
ــن ــیم مـ ــنس نـ ــه جـ    او از دور شهنشـ

   مـا  شـاه  جـنس  چون نیست جنس ما... 
ــا چــون ــاي شــد فن ــد او مــا م ــرد مان   ف

ــاك ــان شــد خ   او نشــانی هــاي  و ج

  او از نـــــور تجلّـــــی در دارم لیـــــک
ــا مـــاي ــد مـ ــر شـ ــاي بهـ ــا او مـ   فنـ
ــیش ــاي پ ــب پ ــردم او اس ــو گ ــرد چ   گ
  او پـــاي نشـــان خـــاکش بـــر هســـت
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ــاك ــایش خ ــو پ ــراي ش ــن ب ــان ای   نش
ــد کــه تــا ــکل را شــما نفریب   مــن  ش
  زد راه صــورت  کــه را کــس بســا اي

  

ــا ــوي تـ ــاج شـ ــر تـ ــان سـ   گردنکشـ
ــل ــن نق ــید م ــیش نوش ــل از پ ــن نق   م

  زد االله بـــر و کـــرد صـــورت قصـــد
  

)1180-1172، ابیات 227:همان، دفتر دوم(  
ییـدي اسـت بـر    أکند و این تتوجیه می اینگونهخود را نیز  "شطح تمثیلی"در یک جا حتی 

  :نگردشطح می ةها، به دیدتمثیل به اینگونه ه مولانا،کاین
   حریــف شــد خــوبش کــه زشــتی اي خنـک «
   شـــود جـــان حریـــف چـــون مـــرده نــان  
ــزم  ــره ، هیــ ــف تیــ ــار حریــ ــد نــ   شــ
ــک در ــون لان نمـ ــر چـ ــرده خـ ــاد  مـ   فتـ

  هـــو   خـــم  رنـــگ هســـت  االله صـــبغۀ
  

ــل واي ــی گ ــه روی ــتش ک ــد جف ــف ش   خری
  شـــود آن عـــین و نـــان گـــردد زنـــده

ــی ــت تیرگــ ــه و رفــ ــوار همــ ــد انــ   شــ
ــري آن ــی و خـ ــک مردگـ ــو یـ ــاد سـ   نهـ

ــیس ــا پـ ــک هـ ــگ یـ ــردد رنـ ــدرو گـ   انـ
  

ــم  گـــوییش و افتـــد خـــم آن در چـــون   قـ
ــنم آن ــم، م ــود خ ــق خ ــا الح   گفتنســت  ان

ــگ آهـــن رنـــگ ــش محـــو رنـ   اســـت آتـ
  زر کــان همچـون ســرخی گشـت   بـه  چـون 
ــع و رنـــگ ز شـــد ــم آتـــش طبـ   محتشـ
  و ظــن شــک اســت را تــو گــر مــن آتشــم
  مشـــتبه شـــد را تـــو گـــر مـــن آتشـــم
  خــــدا از گیــــرد نــــور چــــون آدمــــی

  ملــک   چــون  کــاو  کســی  مســجود  نیــز 
  

ــد طــــرب از ــنم گویــ ــم مــ ــم خــ   لاتلــ
  آهنســـــت الاّ دارد آتـــــش رنـــــگ 
ــی ز ــد  آتش ــی لاف ــامش و م ــت وش خ   اس

ــت  ــار س ــا النّ ــس ان ــش پ ــی لاف ــان ب   زب
  آتشـــم مـــن آتشـــم مـــن او گویـــد

ــن ــون کـ ــت آزمـ ــن در را دسـ ــزن مـ   بـ
ــود روي ــر خـ ــن رو بـ ــدم مـ ــه یکـ   بنـ

ــجود هســــت ــک مســ ــا  ز ملایــ   اجتبــ
  شـــک و طغیـــان از جـــانش باشـــد رســـته

  

)1356-1343، ابیات234-233 :همان، دفتر دوم(   
ي شـطّاحان،  تمثیلـی فنـا   شود، مولانا پس از وصفدر شاهد مثال نیز ملاحظه می چنانکه

کننـد کـه   ستایند و سجده مـی می ان راخبرند و ایشتأکید دارد که تنها کسانی از مقام ایشان با
سپس همانند مثال پیش، ایـن تمثیـل را نیـز بـه     . جانشان از طغیان و شک، پاك گردیده است

  :کنددهد و رنجش خود را از آزار او چنین بیان میون مصري پیوند میداستان ذالنّ
  بـــود غـــداري دســـت در قلـــم چـــون

ــد زشــتان رشــک از یوســفان...     مخفین
  بـــود  داري بـــر منصـــور بـــی گمـــان

ــز ــدو ک ــان ع ــش خوب ــد در آت ــی زین   م
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ــفان  ــر از یوسـ ــوان مکـ ــد در اخـ   چهنـ
  

  مـی دهنـد   یوسـف بـه گرگـان    کز حسد
  

)1408-1400، ابیات 236-235:همان، دفتر دوم(  
از بیان شطح تمثیلی نیز ابا کند و از زبان ایاز  حتّیشود مولانا، این آزار عوام گاه موجب می

  :به محمود چنین گوید
  نــا محرمــی  زحمــت نبــودي گــر... 

  جـو سـت   چون جهانی شبهت و اشـکال 
ــو خــود   شــوي مغــزي بشــکنی را گــر ت

  بی لـب و بـی گـوش شـو     چند گاهی... 
ــد  ــی چن ــم گفت ــر و نظ ــاش راز و نث   ف

  

ــد ــی چنــ ــا از حرفــ ــی وا وفــ   گفتمــ
ــرف ــیم ح ــی ران ــا م ــ م ــت رونبی   پوس

ــتان ــز داســ ــزي مغــ ــنوي نغــ   بشــ
  شــو نــوش حریــف لــب چــون وانگهــان

  خواجه یک روز امتحان کن گنـگ بـاش  
  

)2149-2141، ابیات 797: همان، دفتر پنجم(  
ر بـه آن  شـمس مکـرّ   غزلیـات که خواهیم دید، این امر به خموشی همان است که در چنان

  .خوریمبرمی
ت چنین نتیجه گرفت که گویی مولانـا در تمـام مـد   توان ی به مثنوي، میدر یک نگاه کلّ

  :سرایش مثنوي، این سخن شمس تبریزي را پیش رو داشته است
غرق است در نور خدا، و مست است در لذّت حق، رهبـري را نشـاید، زیـرا مسـت     ] آنکه[«
مردمـی کـه بـدان    ... هوشـیاریی اسـت    ،دیگري را چون هشیار کند؟ وراي ایـن مسـتی  . است

بدان هوشیاري نرسیده اسـت،   ،رسید، لطفش بر قهرش سبق دارد و آنکه مست استهوشیاري 
شـمس  (»لطفش با قهرش برابر است، لیکن ذات او همه لطف اسـت، پـس لطـف غالـب اسـت     

  ).66: 1349: تبریزي
گذرد و به آن هوشـیاري وراي  گمارد که از مستی دردر نتیجه، تمام سعی خود را بر این می

 ـمیپس آنراکشد، به سرعت گاه بیخودي دامان او را میهر. دمستی دست یاب  ۀزند و سریع دامن
  :زند کهکشاند و به خود نهیب میبحث را به حکایات می

ــه ــوب و فتنـ ــونریزي و آشـ ــو خـ   مجـ
  گــــو  آغـــاز  از آخـــر  نـــدارد  ایـــن  

  

ــیش ــن از ب ــزي از ای ــمس تبری ــو ش   مگ
ــام رو ــن تمـ ــت ایـ ــو  حکایـ ــاز گـ   بـ

  

)143-142، ابیات 18: ، دفتر اولب1378: مولوي(  
ضـمن  "او تمـام مطلـب را در    ۀ، به توصی"آن عقلی که او دل روشنی است"با این سخن، 

  :مانندجوید و اهل ظاهر به حکایات مشغول و محجوب میمیباز "حکایت
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ــا ــویی ت ــرِّ نگ ــلطان س ــه را س ــس ب   ک
ــوش  ــس گ ــرار نوشــد آنک   جــلال اس

  

ــا ــزي تـ ــد نریـ ــیش را قنـ ــس پـ   مگـ
  لال زبـان افتـاد و  کاو چو سوسـن صـد   

  

)143-142، ابیات337:همان، دفتر سوم(  
بود که در هر سه » مثنوي«و » فیه ما فیه«، »مجالس سبعه«تا اینجا سخن ما بر مبناي  

کتاب، مقصود اصلی مولانا آموزش و تعلیم است و به همین دلیل در جاي جاي سخن، مراقـب  
شـمس سـخن از لـونی     غزلیاتاما در  "لطفش بر قهرش سبق دارد "هوشیاري خویش است و 

  .دیگر است

  :ط و عشقوقت شور و نشا
 بلکه سخنان شورانگیز مولانا شمس، آموزش و تعلیم نبوده است، غزلیاتغرض مولانا در  
هر بیت را با یـاد شـمس تبریـزي و در     کند وها را دیگرگون میوزن، قافیه و ردیف غزلحتّی 

برد و و بایزید نام می حلاجّشورتر از همیشه، از ، پرغزلیاتاو در . خیال روي معشوق سروده است
  :داردایشان ابراز می ۀشیفتگی خود را به طریق

اـ فـاش فرمایـد سـبق          کو سـایۀ منصـور حـق ت
  گفــت انــا الحــق و بشــد دل ســوي دار امتحــان
  از جـاـن هــر ســبحانیی هــر دم یکــی روحــانیی 

  

  )734: 2430، غزل 1380: مولوي(کز مستعینی می رهی در مستعانی می روي 
اـ    ــدار جـ ــت پای ــد دول اـي دار ش ــزل  (ن آن دم پـ اـن، غ   )555: 1833همـ

اـن، غـزل   (مست و خراب و فانیی تا عرش سبحان می رود    )166: 535هم
  

ــو بهــــر ــور حــــلاجّ گفتســــت تــ   منصــ
  شــیر مســت شــهد تــو گشــت و بگفــت     

  

ــا ــغیر یـ ــا  صـ ــن یـ ــدن  السـ ــب البـ   رطـ
ــد  ــب العهـ ــا قریـ ــا یـ ــرب یـ ــبن شـ   ...اللـ

  

)610: 2012همان، غزل (  
  بـویی کدام است او یکی اویی همـه او هـا از او   

  یاسـه کاسـه و هـم    خواهی تـو دو عـالم را هـم   
  

  )434: 1417همان، غزل (که از بعدش یزیدستم ز قربش بایزیدستم 
  )569: 1875همان، غـزل  (االله را در عین دو عالم زن آن کحل انا 

  

ي خود نیز، جانب احتیاط و هوشیاري ها، مولانا در اغلب غزلغزلیاتاگر نتوان گفت در تمام 
ي وحدت هاگاه زمام اختیار از دست داده، آشکارا به شطّاحیو در عین حال، گه] 7[داردگاه میرا ن

هایی توان نمونهچندان زیاد نیست و به زحمت می غزلیاتگونه تعداد این. گشایدوجودي زبان می
  :یافت غزلیاتاز این دست در 

  آمده ام که تا به خود گوش کشـان کشـانمت  
  که کل تویی، ناطق امر قل تـویی کل چه بود ... 

  

  بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت 
  ...گر دگـري ندانـدت، چـون تـو منـی بـدانمت       

  

)102: 322همان، غزل (  
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ــتري و   ــو خوشـ ــروز تـ ــن  امـ ــا مـ   یـ
ــن     ــا ک ــو ره ــو مگ ــن و ت ــی م ــی ن   ن

  

ــه اي و بــا مــن      ــی مــن تــو چگون   ب
ــن    ــا م ــو ت ــت از ت ــود نیس ــی خ   ...فرق

  

)584: 1930همان، غزل (  
  

ــدت     ــار آی اـر چــو خ ــودي یـ اـ خ ــه بـ   آن نفســی ک
  

  )102: 323همان، غزل (آن نفسی که بیخودي یار چه کار آیدت 
  

  جان من و جهان من زهرة آسمان من... 
  با تو بر آسمان بدم جان بدم و جسم نبود

    

  در دل همچو عـود مـن   نشان من آتش تو
  شـنود مـن   و گفت مـن  هیچ نبود در میان

  

)552: 1822همان، غزل (  
ــۀ جـــان شـــده چهرةتابـــان تـــو       آینـ

  

  )680: 2243همان، غـزل  (هر دو یکی بوده ایم جان من و جان تو
  

ي دیگر، یا شطّاحی های صریح از این دست دارد، در غزلشطحیاتی که غزلیاتبه جز معدود 
زبـان   خواهی از آنچه بـر صریح و از نوع وحدت وجودي آن نیست و یا با توجیه و تبیین و عذر

  :جاري شده، همراه است
  دلا جستیم سر تا سر ندیدم در تو جز دلبـر  ... 

  غلام بیخودي زانـم، کـه انـدر بیخـودي آنـم     
  گویـد  خمش کن کز ملامت او بدان ماند که مـی 

  

  مخوان اي دل مرا کافر اگر گویم که تو اویـی 
  چو باز آیم به سوي خود نه اینسویم نه آنسویی

  تـرکم تـو هنـدویی   زبان تو نمی دانم که مـن  
  

)774: 2553همان، غزل (  
  هرکه در نگـري  جز من به به به من نگر که«

  دارد نمـک  حـق  ز کـاو  بنگـر  رخی بدان
  باشـد  حـق  صـفات  سراسر پیر بدانک... 

  وصف خود دریا  است و به به پیش تو چوکف
    

  بـی خبـري   خداي عشق ز که شود یقین
  ببـري  دولتـی  تـو  رخ آن از ناگه که بود
  بشـري  صـورت  بـه  نمایـد  پیـر  چـه  اگر
  سفري او دم هر است و چشم خلق مقیم به

  

)930: 3072همان، غزل (  
  تو نه چنانی که منم، من نـه چنـانم کـه تـویی    

  چون تو مرا گوش کشان بردي از آنجا کـه مـنم  ... 
  مستم و تو مست ز من سهو و خطا جست ز من 
ر نـوش کـنم   بِ وین همه خاموش کنم صبر و ص  

  

  آنی که منم، من نه بر آنم که توییتو نه بر 
  بر سر آن منظره ها هم بنشانم کـه تـویی  
  من نرسم لیک بدان هم تو رسانم که تویی
  عذر گناهی که کنون گفت زبانم که تـویی 

  

)744 0: 246همان، غزل (   
خودي و پریشـانی  آمیز خود، چنین از فنا و بیها نیز، در توجیه سخنان شطحدر برخی غزل
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  :گویدخود می
  ماســت  کــار  وفــایی بــی  و عاشــقی

ــگ آتــش اســت کــه بشــنو طالبــا...    بان
  

ــار کــار ــار ماســت  ک ــون او ی   ماســت چ
ــا ــداري ت ــه نپن ــن ک ــت  ای ــار ماس   گفت

  

)132: 429همان، غزل (  
  کبـر و منــی خلــق حجـاـب تــو مــی شــود  

  کیم بگو من مسکین که با تو مـن مـانم  «
  

اـن، غـزل  (در سایه بود از تـو کسـی کـاو منـی نداشـت        )453:138 هم
  )930: 3071همان، غزل (» فنا شوم من و صد من چو سوي من نگري

  

  :توان یافتمیغزلیات هاي شطح تمثیلی را نیز در نمونه
ــر  ــهاگ ــی چ ــیم ــیلی زن ــون مس   دف چ

  را خــود  روي تســلیم کــردم  چــو دف
  یـــک آواز کـــف و همـــی زایـــد ز دف

  

ــه ــی آواز کـ ــن  داري خوشـ ــدا کـ   صـ
ــزن ــیلی بـ ــم و سـ ــا  را رویـ ــنقفـ   کـ

  شـان جـدا کـن   اگر یـک نیسـت از هـم   
  

)1914:579همان، غزل (  

ــان   ــاه جـــ ــو خانقـــ ــم چـــ   جســـ
ــان ــد و در میـــــ   حلقـــــــه زدنـــــ

  

ــرت ــوفیان فکـــ ــو صـــ ــا چـــ   هـــ
  مــــــن یزیــــــد ابــــــا چــــــو دل

  

)556: 1834همان، غزل (  

  شـمع  شعلۀ فتاد درون روزن دل چون... 
  آفتـاب یکـی   و سـایه  شـود  آنک مرادم 
  مـرا  گنـاه  بـدین  محـالم  و جوي محال 
  نشـوي  و معتقـد  ننوشـی  محـال  هم تو 

  

  بداند این دل شب رو کـه بـر سـر بـامی    
  که تا زعشق نمـایم تمـام خـوش کـامی    

ــامی و عــالم هــیچ مــی نکنــد قبــول   ع
  ...احلامـی  عقـول و  مریـد  کـه  بـرو  برو

  

)931: 3075همان، غزل (  

  سبز شود آب و گلی چون دهدش وصل دلی... 
  پیشتر آ تا که نه من مـانم اینجـا نـه سـخن     

  

  دلبر و دل جمع شـوند لیـک نباشـند دویـی    
  ظلمت، هستی چه زند پیش صبوح چو تویی

  

)743: 2457همان، غزل (  
تر از آن است که در مثنـوي شـاهد آن   بسیار ظریف غزلیاتدر عین حال، شطح تمثیلی در 

گوید که در بیشـتر  خود، چنان از شمس سخن میهاي بودیم؛ چرا که مولانا در بسیاري از غزل
او خـود در غزلـی،   . توان خطاب قرار دادن شمس را نیز نوعی از شطح تمثیلی دانسـت موارد می

شـمرد؛  مـی ود را از وصف شمس، وصـف حـق   آشکارا به این نکته اشاره دارد و غرض اصلی خ
ح دانسـته و بـر خـود واجـب     شط ۀهایش را از شمس، از مقولخود نیز توصیفاو  ،که گوییچنان
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  :چون دیگر سخنان شطح آمیز، براي آن نیز به توجیه و تبیین بپردازدداند که هم می
  در ستایش هاي شمس الدین نباشـم مفتـتن  

  چونک هست او کلّ کل، صافی صافی کمال 
  حق همی گوید منم هش دار اي کوته نظر... 

  هر چه تو با فخـر تبریـز آوري بـی خردگـی    
  

  گویی کاین غرض نفی من است از لا و لنتا تو 
  وصف او چون نـو بهـار و وصـف اجـزا یاسـمن     
  شمس حق و دین بهانه ست اندر ایـن برداشـتن  
  آن به عین ذات مـن تـو کـرده اي اي ممـتحن    

  

)600: 1977همان، غزل (  
اسـت   اي از شمس یاد کردههاي خود به گونهبا این توجیه و تبیین است که مولانا مکرراً در غزل

  ! گوید می "الحقشمس"، "الحقانا"به جاي که گویی با ظرافت و باریک اندیشی مخصوصی، 
  اي عشق خداوندي، شـمس الحـق تبریـزي   

  

  )191: 635همـان، غـزل   (چندانک بیفزایی این باده بیفزاید 
  

  مـنم  جـو  و تویی منم آب باده تویی سبو...
  ام ام در تک خم نشسته خویش جسته از کف
  تیـغ زد  تبریـز  از او نـور  کـه  حقـی  شمس

  

  سـقاي مـن   مـن  سـاقی  مـنم  کو میان مست
  و کدخـداي مـن   حـاکم  بـود  همگـی خـدا   تا

  ضـیاي مــن  نـور او شـد ایـن شعشـعۀ     غرقـۀ 
  

)553: 1824همان، غزل (  
  خدمت شمس حق و دیـن یادگـارت سـاقیا   

  

  )48: 149همان، غزل (باده گردان چیست آخر دار دارت ساقیا 
  

شمس را بر  غزلیاتشاید نام . و این خود نوعی بسیار ظریف و خاص از شطح تمثیلی اوست
هـا و  او که در تمام آثار خود، بار. او نیز بتوان شطح تمثیلی به شمار آورد ۀعارفان غزلیاتدیوان 
بـر   "سـبحانی "و  "الحقانا"ندن سخنانی از نوع ان راها، مخاطبان و مریدان خود را از بر زببار

هایی کامل چون منصور و بایزید دانسته حذر داشته است و اینگونه کلمات را تنها در خور انسان
چـون مریـدي،   داند و هـم ندن این جملات نمیان رابر زبغزلیات، خود را نیز شایستۀ است، در 

خـود و قطـب عـالم امکـان      شمس را به عنوان انسـان کامـل زمانـۀ   خالصانه، پیر و مراد خود، 
  :کندالحق گویان، شطّاحی مضاعف خود را پنهان میستاید و شمس می
  از آن قطـب یگانـه   افتادم در عجب من... 
  بگشاد پر عشـق  شمس الحق تبریز چو.... 

  

  کز یک نظرش جمله وجودم همه جان کرد
  روان کــرد خــویش ز پــی را جبریـل امــین 

  

)194: 643همان، غزل (  
  منصـــور دولـــت چـــو مزیـــدم در
ــمس...  ــز شـ ــر  !تبریـ ــرمۀ دیگـ   سـ

  

ــو ــرا چـ ــا تـــو مـ ــد ابـ ــتی یزیـ   سـ
ــتی  ــرد کشیدســـ ــدة خـــ   در دو دیـــ

  

)3152:960همان، غزل (  
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  یا دهـر سـوي صـدر شـمس الحـق تبریـز      
  

  )85: 267همان، غزل (هل ابصر فی الدنیا انسانک انسانا 
  

نهد و اوصـاف او را همچـون آنـان و هـر انسـان      و بایزید برابر می حلاجّاز این رو او را با  
صف به اوصاف حـق  جوید و شمس را متّي میالحق گفتن تبرّانا از. داندکاملی، با حق یکی می

که کمال او را در رتبه و مقام، تنهـا بـا کمـال    ورزدمولانا تا آنجا به شمس ارادت می. خواندمی
را در » من رآنی فقد رأي الحق«سنجد و گویا پس از این سنجش، حدیث می) ص(رسول اکرم 

 حلاّجسخن  -القضاتچون عینهم –اشته است و با استناد به این حدیث شریف، نه تنها نظر د
الحق را نـداي  گوید، شمسالحق نمیشمرد، بلکه برتر از او، اگر چه اناو بایزید را قابل قبول می

] 8[شمرد می» الی لقاي اخوانی واشوقاه« ةخصوص، شمس را در زمردهد و باصلی خود قرار می
  ):مقاله حاضر 7؛ نیز ص 67 :1365: مولويقس (
  مطربم سر مست شد انگشت بر رق می زنـد  

  رخت بر بندید اي یاران که سـلطان دو کـون  
  اولیــا و انبیــا حیــران شــده در حضــرتش    
  عیسی و موسی که باشـد چاوشـان درگهـش   
ــدر شــوق   ــون گشــت ان ــراهیم مجن ــان اب   ج
ــا     ــا اخوانن ــوقا لق ــه واش ــد ک ــدش گوی   احم

  ه فاقه آه حسرت مـی خورنـد  لیلی و مجنون ب
  شمس تبریز ایستاده مست، در دستش کمـان 
  رستم و حمـزه فکنـده تیـغ و اسـپر پـیش او     

  کند اندر جهان کاو چنین مردي کس کیست آن
  هر که نام شمس تبریزي شنید و سجده کـرد 

  عشق سلطان آن الدین تو بنویس مدح اي حسام
  منکـر اسـت و رو سـیه ملعـون و مـردود ابـد      

  

ــردة  ــد پ ــی زن ــق م ــه رون   عشــاق را از دل ب
ــد  ــراز عــرش ســنجق مــی زن ــر ف   ایســتاده ب
  یحیی و داوود و یوسف خوش معلق مـی زنـد  
  جبرییل اندر فسونش سـحر مطلـق مـی زنـد    
  او تیغ را بر حلق اسماعیل و اسـحق مـی زنـد   
  در هواي عشـق او صـدیق صـدق مـی زنـد     
  خسرو و شیرین به عشرت جام راوق می زنـد 

 ــ    ر جــان احمـق مــی زنــد تیـر زهــر آلـود را ب
ــد ــق مــی زن   او چــو حیــدرگردن هشــام و ارب
  شمس تبریزي که ماه بـدر را شـق مـی زنـد    
  روح او مصقول حضرت شد انا الحق مـی زنـد  
  گر چه منکر در هواي عشـق او دق مـی زنـد   
  از حسد هم چون سگان از دور بق بق می زند

  

)225-224: 738، غزل 1380:مولوي(  
  :خواندجایگاه شمس را عرش و خود را باز عرشی شمس میبا این توجیه است که 

  آن کاو به تو باز آید! شمس الحق تبریزي
  

  )705: 1321همان، غزل (آن باز بود عرشی، بر عرش کند لانه 
  

گونه در قالب را این» شمس لا وجود الاّ«و اینگونه است که در حقیقت، برترین شطح خود، 
  :آوردمیبر زبان  "شطح تمثیلی مضاعف"

  از تبریز شمس دین چونک مرا نعم رسـد 
  

  )170: 551همـان، غـزل   (جز تبریز و شمس دین جمله وجود لا بـود  
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نظیـر  هایی تو در تو و بـی شمرد و شطّاحیسکر، خود را با شمس یکی می ۀوگاه نیز در غلب
  :کندارایه می

ق تبریــزم جــز بــا تــو نیــامیزم    شـمس الحــ
  تـو برخیـزم  از هجر تـو پرهیـزم، در عشـق    

  

  )1465:448همان، غزل (می افتم و می خیزم، من خانه نمی دانم 
  )292:91همان، غزل (شمس الحق تبریزم، اي دوست مخسب امشب 

  

ــاك اي ــف خ ــت ک ــوده فلکــی رشــک پای   ب
  مـی خیـزم   تو همرنگ تبریزم شمس الحق... 

  

  یکــی بــوده اصــل در جــان تــو و مــن جــان
  بحــر نمکــی بــوده مــن گــرد تــو مــرده مــن

  

)704: 2317همان، غزل (  
  هم شمس شکر ریزم، هـم خطّـۀ تبریـزم   

  

  )1466:448همان، غـزل  (هم ساقی و هم مستم، هم شهره و پنهانم 
  

  :آمیزدسکر و صحو، شطّاحی و توجیه و آگاهی را در هم می ۀو گاه نیز در میان
ــن...  ــل ایـ ــت هیکـ ــوش آدمسـ   رو پـ

ــر، دم آن  ــین بنگـــ ــو مبـــ   آدم تـــ
ــیس  ــر ابلـ ــدا نظـ ــدا جـ ــت جـ   داشـ
ــویم...   ــن  مح ــه حس ــز  ب ــمس تبری   ش

  

  هــا یـــیم  ســجده  جملـــه قبلــۀ  مــا  
ــا  ــت تـ ــه جانـ ــف بـ ــاییم در لطـ   ربـ
ــت  ــه پنداش ــا ک ــق م ــیم  ز ح ــدا ی   ج
  مــا یــیم  نــه بــود او نــه محــو، در 

  

)1576:478همان، غزل (  
  اي دلا راست بگو نهان مکندوش چه خورده

  ايخورده نقل خلاص ايبادة خاص خورده
  درون از عـارف  بـادة  بـرون،  از عام بادة... 
  نـو  مـاه  چـو  می رسدم شمس دین تبریز از

  

  مکن آسمان بر روي بی گنه خمشان چون
  مکـن  دهـان  در خربزه رسدمی شراب بوي
  مکن بیان زبان به تو کند، بیان دهان بوي
  مکن چراغدان سوي کن، چراغ سوي چشم

  

)554-1827:553همان، غزل (  
و در نهایـت، در بسـیاري   . از چراغدان، به شمس تعبیر کـرد توان از چراغ، به حق و که می

  :کند کهموارد اعتراف می
  صورت، لاجرم چون حجاب چشم دل شد چشم

ــت   ــه اس ــا بهان ــر ه ــمس و دگ ــز و ش   تبری
  

  )122: 399همان،غزل (ست تبریزي شده تبریزي، حجاب شمس شمس
  )2972:898همان، غزل (کز وي دو کون را تو خطیّ در کشیده اي 

  

  :الحق گفتن با دوري از حق تناسب نداردفشارد که اناو بر این اعتقاد پاي می
  وانک از او دور بود گر چه کـه منصـور بـود   

  

  )2461:744همـان، غـزل   (زارتر از مور بود زانک ندارد سندي 
  

این است که گاه شطح صریح و شطح تمثیلی و توجیه، هر سه در  ادعاشاهد دیگري بر این 
  :شودمی یک غزل جمع
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ــین ــه ه ــنم ک ــر در، در م ــا  ب ــر گش   ب
ــنم ...  ــه م ــی ک ــر ن ــک در، ب ــویی بل   ت

ــی    ــر آتشـــ ــت بـــ ــد کبریـــ   آمـــ
  لیــک تــو نیســت صــورت مــن صــورت

  چــون رســی تــو شــوم صــورت و معنــی
  

ــتن ــت در بســ ــان نیســ ــا نشــ   رضــ
ــده راه ــا در بـــ ــویش بگشـــ   را خـــ

  دلبــــرا مــــن بــــر آ بــــرون گفــــت
ــن  ــورت م ــوام ص ــه ت ــون جمل ــا چ   غط

  ...لقـــا در مـــن صـــورت شـــود محـــو
  

)79: 250غزل  همان،(  
بـه چشـم    آنـرا هاي شطّاحی و سوء اسـتفاده از  جا که پیوسته، آلوده شدن سرچشمهو از آن

صریح وحـدت وجـودي    شطحیاتندن ان راامکان از بر زب بیند و از آن در رنج است، در حد می
او بسیار  غزلیاتسخنان است، در مقایسه با دیگر  اینگونهی که داراي غزلیاتپرهیزد و نسبت می

که تنهـا در غلیـان عشـق    زند و اذعان داردپیوسته نهیب خاموشی بر خود می. کم و ناچیز است
گونه که در رواج عشق کوشیده، از افشـاي سـرّ گریـزان    کند که هماناو تأکید می. سروده است

  :است بوده
  زادم فتنــــه هــــزاران فتنــــه، مــــنم 
ــز مــــن ز ــرا مگریــ ــادي در زیــ   فتــ

  عجب چیزي است عشق و من عجب تـر 
  بریزیـــد خـــونم مـــنم مـــن گـــر بیـــا

  باشـــد  غمــز  کـــان تــو  ســـرّ نگــویم 
  

ــه ــر مـــن بـ ــه بنگـ ــه داد کـ   دادم فتنـ
ــادم   ــد الله در فتــــ ــو الحمــــ   بگــــ

ــو ــویی ت ــق گ ــن عش ــود را م ــادم خ   نه
ــه ــا ک ــود ت ــن خ ــردم م ــن نم ــزادم م   ن

  گشـــادم بــر  بنــدي  گفتــه  نــا  ولــی 
  

)1501:457همان، غزل (  
جهت است که گویی در اوج غزل، شنویم، بدین، امر به خاموشی را بسیار میغزلیاتاگر در 

در ظاهر و  –آورد که رفتار و گفتار او ناگاه به یاد می. آوردناگاه مقام راهنمایی خود را فرایاد می
آورد و به فرایاد می ان راحضور نا آگاه .گیردمی تقلید قرارمورد  –باطن و چه بسا صرفاً در ظاهر 

وراي  ترین نمـود هوشـیاري  سرایی، بارزاین امر به خاموشی در اوج غزل. گرددناگاه خاموش می
  :داند تا در دعويتر میکه فنا را در خامشی پسندیدهمستی اوست 

  اي جاه و جمالت خوش، خامش کن و دم در کش
  میگویم که جان این سخن غیب استسخن در پوست 

  ومست و سرگردان خمش کن همچو عالم باش خموش
  

  )80:26همان، غزل(آگاه مکن از ما هر غافل خوابی را 
  نه در اندیشه می گنجـد نـه آنـرا گفـتن امکـان اسـت      

  خیـزان اسـت  و گر او نیست مست مست چرا افتـان و  
  

)102: 325همان، غزل (  
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ــت  ــاي در ولایـ ــه منمـ ــوش آینـ ــگ خمـ   زنـ
ــی آرد    اـ خامش ــه فنـ ــی ک ــانی راه ــش ار ف   خم
  خامش اي حرف فشان، در خور گـوش خمشـان  

  

  )288: 951همـان، غـزل   (نما به قیصر رومش که تـا مریـد شـود    
اـن، غـزل   (چو رهیدیم ز هستی تو مکش باز به هستم    )486: 1605هم
  )651: 2144همان، غـزل  (ترجمۀ خلق مکن حالت و گفتار تو کو 

  

سلوك بـا   ۀلیمحصول آشنایی او با شمس و مربوط به مراحل او مولانا را غزلیاتاگر اغلب 
ها باید به مندرج در غزل شطحیاتاو، ] 9[ "شیخی"و  شمس بدانیم و مثنوي را حاصل پختگی

به چشـم بیایـد و لـذا بـا      هاي آن در مثنوي کمترصورت طبیعی و با بسامد بیشتر باشد و نمود
همـه، از نـوع توضـیح     تمثیل و شطح تمثیلی ظرف مخاطب را بسنجد؛ با اینبیشتر از  استفادة

شمس،  غزلیاتهاي او در بعضی ابیات شطح آلود و توجیه کلامی و از مستی به هوشیاري جستن
توان نتیجه گرفت که آمیختگی دو حالـت هوشـیاري و مسـتی، در سـلوك مولانـا از آغـاز       می

سـالک سـرخوش    تـوان گفـت کـه مولانـا گـذر از مرحلـۀ      می چشمگیر است و به تعبیر دیگر ،
ت حق و مستقیم بر سالک راهبر مظهر لطف و رحمانی خود و غرق حال به مرحلۀبی "سرمست"
مسـت "ودر این نوع از گفتار، از دیـد خـودش نیـز     را سریع طی کرده "لمیناللع رحمۀ" ةجاد 

  .تلقی شده است "هشیار

 گیري نتیجه

ورزي بـه خـدا،   شمس، خطاب به حق و تعابیري از فناي در او ، مستی، عشق غزلیاتاگرچه در 
بسـیار بـه چشـم     آیندهاي شطّاحی به شمار میها، که سرچشمهگونه مقولهو این تجلّیسخن از

-که بزرگ –ت و نفی طاعات و عبادات و الوهی انانیتا شمار سخنان مبنی بر دعوي خورد، اممی
ذکر آنها رفت  از جمله مواردي که –هاي شطّاحی هستند ترین سرچشمهیزبرانگتترین و حساسی

نـه تنهـا    ت دارد این نکته است که مولانـا ، چه اهمیا آنام کنند؛در اشعار او کمتر نمود پیدا می
ی پنهان کند و یا به کلّانکار نمی به مباحث وحدت وجوديهیچگاه علاقه و اعتقاد قلبی خود را 

ناشدنی، در قالب با اشتیاقی وصف آنرا، بلکه ]10[جویدز اینگونه مباحث بیزاري نمیسازد و انمی
شـطح  . آمیـزد میمولانا شطّاحی است که زیرکی و هوشیاري را با شطح در. داردتمثیل بیان می
کنـد و  ترین وجه تمایز مولانا از دیگر شطّاحان است کـه در مثنـوي ظهـور مـی    تمثیلی شگفت

تـوان در  گونه شطح را مـی این ویژگی خاص. رسدشمس به اوج ظرافت و زیبایی می غزلیاتدر
  :موارد زیر برشمرد

 .شود آورده می به عنوان تمثیل - اغلب عاشقانه- در میانۀ متن عرفانی یا یک غزل عارفانه، حکایتی . 1
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 احی عرفـا گونه کـه در شـطّ  ي عاشق یگانگی با معشوق است همانادعادر این نوع تمثیل، . 2
 ـادعـا پس اگر معشوق را معبود در نظر بگیریم و عاشق را بنده، بـا  چنین است؛   ۀیی از گون

ات مواجه خواهیم بودشطحی . 
 .اي است که طرف نخست آن حذف شده استاین نوع عبارات در حقیقت، اسلوب معادله. 3
ات عرفـا  تبیین شـطحی ی به توجیه و سخن به بحثی عرفانی منتهی می شود و گاه حتّ ۀادام. 4

 .انجامدمی
مقصود را   ي عرفا در این است که با زیرکی خاص،هاتفاوت این نوع شطح با دیگر شطّاحی

مولانا به . گذاردهاي اهل ظاهر باقی نمیگیريدارد که جایی براي خردهچنان پوشیده بیان می
 ـیقـین هیچ گویـد و بـه   الحق مـی ها بار شمساین زیرکی، بیش از ده ۀواسط ک از شـطّاحان،  ی

  . اندمحابا شطح خود را تا این اندازه تکرار نکردهگونه بیهیچگاه این

  :ها نوشت پی
نهایت کرد و در اثناي آن حالت منقول است که روزي حضرت مولانا در سماع تواجد عظیم نموده، حالات بی«. 1

ت االلهَ فیه؛ از شیَئاً الاّ و رأی ت ا رأی این لفـظ فیـه   .... زنان پیش آمذ کهدل نعرهناگاه درویشی صاحب فرموذ که م
تعالی این لفظ را اطلاق جایز نیست که او در ظرف باشد یا در عالم ظرفی باشذ که ظرفیت راست و در حق باري
نقض لازم آیذ که چیزي بر او محیط شوذ و خدا داخل چیزي و حیزي باشذ؛ حضـرت   او مظروف آن ظرف شوذ،

آري  گفتـیم؛ ؛ چه اگر این سخن کامل و تمام نبوذي ما این نمیما مست هشیاریم  فرموذ که اگر تو مستی،مولانا 
  )110: 1375: افلاکی(» ...نقض وقتی لازم آیذ که ظرف غیر مظروف باشذ و ظرف و مظروف دو چیز باشند

غمناك ] حلاّج[به رنجانیدن وي«: گویداز این جمله، شیخ روزبهان است که در سبب نوشتن کتاب خود چنین می. 2
از براي تخلیص این علم از طعن حاسدان رنج بسیار کشیدم تا کتابی مفرد در غرایب علم شطح به فضل . شدم

 )13:شرح شطحیات: روزبهان(»...حق جمع کردم 
شرح : ؛ روزبهان375:اللّمع فی التصوف : ابی نصر سراّج: از میان منابع جدید و قدیم نگاه کنید به تعریف شطح در. 3

فرهنگ : لغت نامه، ذیل شطح؛ رجایی بخارایی: ؛ دهخدا142:مجموعه آثار: ؛ شیخ محمود شبستري56: شطحیات
 . 370بایزید بسطامی، ص: ؛ عبدالرّفیع حقیقت147، صمبانی عرفان و تصوف: ؛ محمد حسین بیات 294:اشعار حافظ

 . 586؛ و نیز ص 500ص . ك. ي بیشتر در فیه ما فیه، رهابراي نمونه. 4
  )3، بیت13:ب، دفتر اول1378: مولوي(» اشتیاق درد شرح بگویم تا  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق«. 5
  گفــتمش پوشــیده خوشــتر ســرّ یــار    «. 6

  ســـرّ دلبـــران خوشـــتر آن باشـــد کـــه   
  

ــوش دار    ــت گ ــمن حکای ــو در ض ــود ت   خ
ــران  ــدیث دیگــ ــد در حــ ــه آیــ   »گفتــ

  

)136-135، ابیات18:ب، دفتر اول1378: مولوي(   

ترین وجوه دریافت معانی درست در غزلیات شمس ، درك صحیح از گوینده و مخاطـب غزلیـات   یکی از دشوار. 7
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دلباختۀ  گوید و گاهی خودش مریدنو سلوك سخن می گاهی مولانا از منظر پیر سالک خطاب به مرید.مولاناست
براي توضیح بیشتر  . (کندهمتایی ابراز احساسات میالحق تبریز است واز زبان یک مرید خطاب به مراد بیشمس

 )به بعد 162: 1380: و یا پورنامداریان 114-81: 1375: پورنامداریان: در این مورد نگاه کنید به 
در این مقام عالی سالک را روي نماید که مصطفی بیان از آن حال «: گویدجیه شطحیات میالقضات در توعین. 8

 "من رآنی فقد رأي الحق"که اي دوست هیچ فرقی هست میان این. "من رآنی فقد رأي الحق"چنین کرد که 
. همین معنی بـود  "الحق حسین و سبحانی بایزیدانا"پس مگر . "من یطع الرسول فقد اطاع االله"که و میان آن

» ي واشوقاه الی لقاي اخوانی باشند، حسین منصور را و بایزید را معـذور دارنـد  ها که در این زمرهاي دوست آن
 ).274-1341:273: القضاتعین(

بعد از ما مثنوي شیخی  ":روایت شده است که فرمود العارفین از قول مولانا در توصیف جایگاه مثنويدر مناقب. 9
 ).512: 1375: افلاکی("...کند

، به بررسی دیدگاه عرفا و مولانا به مقولـۀ  »نامهمولوي«الدین همایی نیز در پیش از این، مرحوم علاّمه جلال. 10
شطحیات پرداخته است؛ اما ایشان در کنار پذیرش مباحث وحدت وجود، کلمات و عبارات شطّاحان را مـذموم و  

  :دارد کهو دربارة دیدگاه مولانا چنین اظهار می) 224: نامهمولوي: همایی(شماردناپسند می
مولوي نیز به وحدت وجود و وحدت موجود، و ظهور وحدت در کثرت، و دیگر فروع و جزییات این مسایل معتقد ... «

  ... .انداست؛ اما نه به آن کیفیت که پیروان مفرط تندرو آن عقیده گفته
و امثال  "عالم همه حق است"و  "خدا عین اشیاء است"و  "همه چیز خداست: "یا  "خداییمما "گوید هرگز نمی... 

خوب پیداست که در دل . آوردکجا بر زبان نمیچند که تأویل و محمل عرفانی داشته باشد، هیچاین کلمات را هر
  ).235-234:نامهمولوي: ییهما(»...او نیز این قبیل عقاید راه ندارد و روح او از اینگونه عبارات بیزار است

  :منابع
 .1941، ]بی نا: [اللّمع فی التصوف، تصحیح رینولد نیکلسون، لیدن: ابی نصر سراّج -
 .1372انتشارات دانشگاه شیراز، : افراسیابی، غلامرضا، سلطان العشّاق، شیراز -
  .1375ارات دنیاي کتاب، انتش]: بی جا[مناقب العارفین، تصحیح تحسین یازیچی، : افلاکی، شمس الدین -
 .1374انتشارات دانشگاه علاّمه طباطبایی، : مبانی عرفان و تصوف، تهران: بیات، محمد حسین -
 .1380 ،سخن :تهران ،يدر شعر مولو یشکن و ساخت یشعر فارس: آفتاب یۀدر سا: پورنامداریان، تقی -
 .1378نشر مرکز، : بخشان، تهرانروح . شیخ ابوالحسن خرقانی، ترجمه ع: تورنل، کریستین -
 .1369انتشارات بهجت، ]: بی جا[بایزید بسطامی، چاپ سوم، : حقیقت، عبدالرّفیع -
 .1380انتشارات سروش و انتشارات علمی و فرهنگی، : حافظ نامه، چاپ دوازدهم، تهران: خرّمشاهی، بهاءالدین -
 .1361: ید جعفر شهیدي، تهرانلغتنامه، زیر نظر محمد معین و س: دهخدا، علی اکبر -
 ].بی تا[زوار، : فرهنگ اشعار حافظ، تهران: رجایی بخارایی، احمدعلی -
انتشارات کتابخانـه طهـوري،   ]: بی جا[شرح شطحیات، تصحیح هنري کربن، چاپ سوم، : روزبهان بقلی شیرازي -

1374. 
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  .1377سخن، : شعله طور، چاپ دوم، تهران: زرین کوب، عبدالحسین -
 .1356انتشارات کتابخانه طهوري، ]: بی جا[مجموعه آثار، تصحیح صمد موحد، : شبستري، شیخ محمود -
 .1349مؤسسه مطبوعاتی عطایی، : ، تهران»عماد«مقالات شمس، تصحیح احمد خوشنویس: شمس تبریزي -
 .1370لیشاه، انتشارات صفی ع: الاولیاء، چاپ دوم، تهران ةتذکر:عطّار نیشابوري، فرید الدین -
 ].بی تا[انتشارات ادیب، ]: بی جا[چهل مجلس، تصحیح نجیب مایل هروي، : علاء الدوله سمنانی -
 .1341انتشارات دانشگاه تهران، : تمهیدات، تصحیح عفیف عسیران، تهران: عین القضات همدانی -
، ترجمـه و  )الحقـایق و زبـده الغریب ترجمه دو رساله شکوي(دفاعیات و گزیده حقایق: ---------------- -

 .1378انتشارات منوچهري، : تحشیه قاسم انصاري، تهران
الاعجاز فی شرح گلشن راز، تصحیح محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، چاپ هفتم، مفاتیح: لاهیجی، محمد -

 .1387زوار، : تهران
 .1378سنایی، : اپ دوم، تهرانفیه ما فیه، تصحیح حسین حیدرخانی، چ: مولوي، جلال الدین محمد -
کلیات شمس تبریزي، بر اساس تصحیح بدیع الزّمان فروزانفر، به کوشش اردوان :-------------------- -

 .1380دوستان، : بیاتی، تهران
 .1378انتشارات علمی، : مثنوي معنوي، تصحیح رینولد نیکلسون، چاپ هفتم، تهران: --------------------  - 
 .1365انتشارات کیهان، ]: بی جا[سبحانی، . مجالس سبعه، توفیق ه: -------------------- -
 .1380انتشارات علمی و فرهنگی، : مرصاد العباد، به اهتمام محمد امین ریاحی، چاپ نهم، تهران: نجم الدین رازي - 
 .1362آگاه، : ن، چاپ پنجم، تهرا)مولوي چه می گوید؟(مولوي نامه: همایی، جلال الدین -

 :مقالات

 .114- 81: 1375، پاییز 7نامه فرهنگستان، شماره   ،»اسباب و صور ابهام در غزل هاي مولوي«: پورنامداریان، تقی - 
، فصـلنامۀ  »شناسی غزلیات مولانا براسـاس شخصـیت راوي   شکل« : الماس و محمدرضا برزگر خالقی ،تاجریان -
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